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البته .  به شکل مخفی و زير زمينی که عمدتا در کردستان فعاليت داشت، شکل گرفت- ۴٩ حدود سال - ۴٠کومله از اواخر دهه 
اين جريان از ابتدا به شکل يک جريان چپ که . د نبود و اعضايی در ديگر مناطق نيز داشتندفعاليت آنها فقط به کردستان محدو

خود را نماينده زحمتکشان کردستان می ديد فعاليت می کرد، و البته در طول مدت قبل از انقلاب هنوز برنامه و فعاليت سياسی 
يک جريان چپ که خود را منسوب به زحمتکشان کردستان می منسجمی نداشت؛ اين جريان فاقد برنامه و نشريه بود و به مثابه 

تعدادی از روشنفکران کردستان اين جريان را رهبری می نمودند و در نهايت در دوران انقلاب و با . دانست فعاليت می نمود
ای حق تعيين علنی شدن فعاليت ها هر چه بيشتر مطرح شدند؛ مشخصه بارز اين جريان در دوران پس از انقلاب مبارزه بر

سرنوشت و خود مختاری کردستان بود، که با توجه به شرايط کردستان، وجود ستم ملی و ادامه مبارزات پس از انقلاب، 
زحمتکشان و روشنفکران را هر چه بيشتر به سوی خود جذب نمود و در واقع نماينده ای برای اين جريان و مطالبات بر حق آن 

ند تحت فشار اقتصادی و بيکاری تحميل شده قرار داشتند، اما مبارزه طبقاتی در مدارج و مردم کردستان نيز هر چ. گرديد
شرايطی نبود که کارگران به سوسياليسم و حکومت کارگری گرايش داشته باشند و از طرف ديگر چپ ايران نيز در موقعيتی 

طبيعتا کومله نيز از اين قاعده . اتژی خود قرار دهدنبود که بتواند پوسته بينش خرده بورژوايی را بشکند و سوسياليسم را استر
مستثنا نبود و در قالب يک گروه چپ هدف خود را بر قراری جمهوری دمکراتيک و خود مختاری کردستان می ديد، و در واقع 

ال مقاومت به هر شکل اين مضمون در آن موقعيت به همراه موضع راديک. همچون عموم چپ های ايران آغشته به پوپوليسم بود
مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی که به کردستان يورش آورده بود و مردم را مورد تهاجم وسيع قرار داد، با استقبال وسيع توده 
ها مواجه شد و هر چه بيشتر اين جريان را توده ای نمود؛ سازماندهی توده ها برای مقاومت مسلحانه در شرايطی که مبارزات 

با . ورش وسيع نظامی روبرو شده بود، جنبش را در موقعيت انقلابی و رودررويی همه جانبه با دولت قرار دادمردم کردستان با ي
وجود آنکه حکومت جمهوری اسلامی به پشتوانه توهم وسيع توده ای که با وقوع يک انقلاب همراه بود، توده های زيادی از 

. طی چند سال ادامه داشت ل کرد، اما موج مبارزه و مقاومت کردستانمتوهمين را به همراه مزدوران و ارتش به کردستان گسي
 همواره مناطقی مهم و حتی تعدادی از شهرها در دست مردم بود، و با تهاجم وسيعتر جمهوری اسلامی در ۵٩ و ۵٨طی دو سال 

پيشمرگان به نيروهای نظامی سال شصت، تا يکی دو سال هنوز برخی روستاها در اختيار پيشمرگان بود و در برخی موارد نيز 
 بخش های قابل توجهی از ۵٩ و ۵٨در سال های . حمله می کردند و برای مدتی موقت کنترل شهر را دراختيار می گرفتند

کردستان در اختيار نيروهای مبارز و مردمی قرار داشت و بسياری از شهرها و مناطق درگير نبرد مسلحانه توده ای با 
هادهايی مثل بنکه ها و شورای شهر سنندج طی مدت جنگ در شهر سنندج و محاصره اين شهر از جمله سرکوبگران بودند و ن

دست آوردهای جنبش انقلابی بود؛ مبارزه وسيع و جنگ در کردستان طی آن سالها، راديکاليسم جنبش را افزايش داد و نقش 
ب دمکرات بيشتر در شمال کردستان و کومله در جرياناتی مثل حزب دمکرات کمرنگ تر شد، اما به هر شکل و عموما حز

  . مرکز و جنوب نفوذ داشتند
  

با وجود سازماندهی مقاومت مسلحانه توده ای و افزايش راديکاليسم جنبش، کومله در موقعيتی قرار نداشت که بتواند با پوپوليسم 
همين مبنا نيروهای سياسی ديگر چپ نيز در مرزبندی نموده و افق ديد سوسياليستی را در جنبش کردستان ايجاد نمايد؛ بر 

  . قادر نبودند نگاهی فراتر از دمکراسی خواهی خلقی داشته باشند- از پيکار گرفته تا چريکهای فدايی-کردستان
  

با شروع جنگ ايران و عراق و سپس فرا رسيدن دوره سرکوب در دهه شصت، حکومت موقعيتی بهتر برای سرکوب جنبش در 
 هر چند مبارزه و مقاومت تا سال ها ادامه داشت و جنبش توده ای به راحتی عقب نشينی نکرد، اما به هر شکل با .کردستان يافت

توجه به شرايط سرکوب دهه شصت، گام به گام جنبش توده ای ناچار به عقب نشينی گرديد و شرايط انقلابی جای خود را به 
سلح ناچار شدند به کردستان عراق بروند و يا در نوار مرزی به جنگ و بيشتر نيروهای پيشمرگه م. سياسی داد مبارزه صرفا
  .گريز بپردازند

  



    از ايجاد حزب کمونيست تا جدايی- ٢
با ايجاد يک هيئت موسس و در . ايجاد حزب کمونيست ايران واقعه مهمی است که در اين دوران کومله را دچار تحول می کند

و جرياناتی از خط سه به همراه برنامه ای که هدف خود را انقلاب دمکراتيک " کومله"و " تاتحاد مبارزان کمونيس"نتيجه وحدت 
 تشکيل شد؛ با ايجاد اين حزب در شرايط سرکوب و ۶٢کارگران و زحمتکشان می ديد، حزب کمونيست ايران در شهريور سال 

ز جريانات سياسی و چپ همراه بود، اميد به ايجاد خفقان شديد و دوران جنگ، که با متلاشی شدن و يا به حاشيه رفتن بسياری ا
  .و در بين بسياری از فعالين سياسی ايجاد شد آلترناتيو کارگری در جنبش

  
هر چند نبايد ناديده گرفت که حزب کمونيست ايران . اما در واقع اين حزب هنوز در درون خود تضادهای زيادی را حمل می کرد

در مبارزه با پوپوليسم، همچنان در موقعيت اين مبارزه وجود داشت اما به " مبارزان کمونيستاتحاد "به پشتوانه فعاليت نظری 
نمی توانست بطور کامل از پوپوليسم گسست نمايد و اين جنبه انقلابی، ) انقلاب دمکراتيک(دليل نگاه منشويکی به مرحله انقلاب 

ه اين حزب آمده بود، ايجاد جمهوری دمکراتيک کارگران و همانطور که در برنام. در تناقض با نگاه منشويکی قرار داشت
  .زحمتکشان و تقسيم اراضی استراتژی اين حزب بود

  
 هنوز بخش قابل توجهی از مبارزه پيشمرگان کردستان ريشه در حمايت و همراهی مردم داشت؛ در ۶٠در نيمه اول سال   

زيست خود بودند و هنگامی که ضروری می شد و نبردی در می بسياری از مناطق نيروهايی وجود داشتند که در محل کار و 
گرفت در دفاع از مناطق خود و در همراهی با پيشمرگه ها می جنگيدند و در واقع آنها مسلح بودند اما در کوهستان زندگی نمی 

ست فراهم می کردند و کردند؛ از سوی ديگر بخش قابل توجهی از تدارکات و مواد غذايی پيشمرگان را مردم زحمتکش و تهی د
اين مبارزه هر چند به ياری توده های بسياری و پيوستن پيشروان به جمع پيشمرگان ادامه می يافت، اما . به دست آنها می رساندند

با تغيير شرايط و تثبيت جمهوری اسلامی در نيمه دوم دهه شصت، باعث شده بود، عمده نيروهای نظامی به خاک کردستان 
 کوه ها و نوار مرزی عقب نشينی نمايند و حزب کمونيست ايران تا سال های بسياری از پذيرش اين واقعيت که عراق و يا در

شرايط تغيير يافته و مبارزه سياسی ضرورت پيشرفت جنبش در کردستان است، سر باز می زد و در واقع شهرها صحنه مبارزه 
رايطی ادامه مبارزه مسلحانه و حفظ پوزيسيون نظامی در کردستان، در چنين ش. نبودند و در کوهها اين مبارزه جريان داشت

  . موضوع مورد بحث داخلی حزب کمونيست ايران شد
  

در واقع نگاه ناسيوناليستی که در : اما اختلاف در درون حزب کمونيست ايران در جريان حمله اول آمريکا به عراق بروز کرد
به اين معنا در جريان حمله اول آمريکا به عراق اختلاف . ی کردها در عراق می ديداين رابطه خود را بروز داد آمريکا را ناج

در تمام اسناد جدايی که همه بحثهای طرفين در آن . بر سر دفاع يا مخالفت با  حمله آمريکا عليه عراق در دوران بوش پدر بود
آمده تقريبا اشاره ای به اختلاف درون " ن عراقبحران خليج و رويدادهای کردستا" صفحه ای بنام ٢٧٠آمده و در يک کتاب 

البته حکا در جنگ دوم که در دوران بوش پسر بود، با . آن جدايی بخاطر جنگ اول خليج بود. حزب درباره وقايع ايران نيست
آن روايتی حمله آمريکا به عراق مخالفت کرد، اما در جنگ اول مخالفتی نداشت و جدايی بر سر اين مسئله صورت گرفت، و نه 

چرا که در اين صورت تعيين تکليف . که جدائی را بر مبنای اختلاف بر سر سياستهای حزب در قبال وقايع ايران جلوه می دهد
به هر شکل اين اختلاف در نهايت منجر به جدايی اکثريت اعضا . آن به کنگره چهارم که قرار بود برگزار شود مربوط می گرديد

 که اکثرا کادرها و اعضا -به اين ترتيب با جدايی کمونيستهای کارگری . يست کارگری شکل گرفتو کادرها شد و حزب کمون
  . درصد کل اعضا و کادرهای حزب جدا شدند٨٠ بيش از -بودند

  
   حزب کمونيست ايران در پی جدائی ها- ٣

و فعاليت سراسری تحت نام حزب در جريان ادامه فعاليت حزب کمونيست ايران، هر چه بيشتر موضوع ادامه فعاليت کومله 
گرايش ناسيوناليستی مهتدی با تثبيت مواضع خود، شرايط کردستان را متمايز از . کمونيست کارگری مورد بحث و مجادله شد

اين گرايش اعتقاد داشت با فعاليت کومله در مقياس . مناطق ديگر ارزيابی می نمود و کومله را متعلق به کردستان می دانست
جناح مقابل که اکثريت . نيروی اين جريان صرف موردی شده که بر فعاليتش در کردستان تاثير سوء بجا خواهد گذاشتسراسری 

را دارا بود، در مقابل با تاکيد به حفظ بازوی نظامی کومله اعتقاد به فعاليت سراسری داشت، چرا که ارتباط ناگسستنی بين مناطق 
ايت اين دو گرايش از يکديگر جدا شدند و جناح مهتدی معروف به کومله زحمتکشان عمدتا در نه. ديگر و کردستان ايران می ديد

طی يک دهه گذشته . در کردستان عراق مستقر گرديد و نفوذ خود را هر چه بيشتر در بدنه تشکيلات و در کردستان از دست داد
سفر کرد و صريحا  از حضور آمريکا در منطقه و اين جريان به غرب و آمريکا چراغ سبز نشان داد و شخص مهتدی به آمريکا 

اين گرايش چند سال پيش مجددا دچار بحران و جدايی گرديد که حتی کار به . دخالتگری آن در ايران و عراق حمايت نمود
فت با جناح ديگر به رهبری آقای ايلخانی زاده در مخال. رودررويی نظامی در مقر و محل زندگيشان در کردستان عراق منجر شد

ادامه کار به نام چپ و مارکسيسم در مقابل جناح مهتدی قرار گرفت و در راستای تقسيم اموال تشکيلاتی کار به رودررويی 
  .نظامی کشيده شد



  
اما کومله و حزب کمونيست ايران با ادامه فعاليت و گرايش به کار در طبقه و از سوی ديگر تعيين استراتژی انقلاب سوسياليستی 

  . قوی تری در عرصه فعاليت سياسی يافت و بسياری از کادرها و اعضای سابق کومله با اين تشکل همراه شدندجايگاه 
  
کومله هر چند نبرد مسلحانه را ادامه نداد و فعاليت سياسی ممکن در شرايط کردستان را اتخاذ کرد، اما همچنان بخش قابل  

 را در مقر کردستان عراق به عنوان يک نيروی نظامی حفظ کرد بدون - اعضا و کادرهای کومله-توجهی از نيروهای پيشمرگه
در واقع اين نيروی نظامی سمبل مبارزه نظامی بود که مبارزه نظامی نمی کرد و بنا به . اينکه اين نيرو کاربرد عملی داشته باشد

شت؛ اين تضاد عملی در عرصه فعاليت، سازماندهی خود نيز در امر مبارزه طبقاتی در کردستان ايران بطور مستقيم نقشی ندا
نيروی اين حزب را طی ساليان متمادی کاهش داد و در واقع بخش زيادی از اعضا و کادرهای اين تشکل بدون موضوع فعاليت 

با گذشت زمان وجود مقر کومله در کردستان عراق و حفظ نيروی نظامی که فقط به مرور تمرينات نظامی . در حاشيه ماندند
  .د، نتيجه اين تاکتيک و سازماندهی را زير سوال برده استمشغولن

  
به دليل موقعيتی که جلوتر به آن خواهيم پرداخت از جايگاه معتبرتری برخوردار شدند " حکا و کومله"از ابتدای دهه هشتاد به بعد 

نبش کارگری، حکا نقش بيشتری در  ساعته و تغيير شرايط و فضای سياسی در ايران و فعال شدن ج٢۴و با راه اندازی تلويزيون 
عرصه فعاليت سياسی يافت؛ البته واضح است که همچنان موقعيت و نفوذ اين حزب عمدتا در کردستان ايران است و در ديگر 

  .مناطق نقش قابل توجهی ندارد؛ اما به هر شکل حکا از جريانات مطرح در بين فعالين سياسی در داخل و خارج کشور است
  
  ت سانتريسم در حزب کمونيست ايران   مختصا- ۴

حفظ اين موقعيت بينابينی را نمی توان . سانتريسم به معنای اتخاذ سياست بين سوسياليسم کارگری و سوسياليسم غير کارگری است
فاقد سانتريسم . بدون تلاش مداوم در راستای تخفيف دادن تناقضات و مخدوش کردن مبازره ميان اين دو گرايش به انجام رساند

انسجام نظری است زيرا اين انسجام در مبارزه سياسی و در تقابل با جريانات ديگر شکل می گيرد، در حالی که سانتريسم از اين 
از . تبلور چنين سانتريسمی در اين است که در حرف و در سياست عملی دو جهت متقابل در پيش می گيرد. تقابلات گريزان است

سوسياليسم کارگری نشان می دهد، و از سوی ديگر در عرصه عمومی سياست، در جنبش يکسو در حرف خود را همراه 
کارگری و در جنبش دانشجوئی به سياست های چپ غير کارگری نزديک می شود و در قبال نظام امپرياليستی جهان و منطقه به 

ياری از خطوط سياسيش با در غلطيدن به سانتريسم تبلور سياست يک بام و دو هوا است و در بس. سياست های دوگانه ای دارد
در ادامه اين مبحث به جايگاه تئوری و عمل در حزب کمونيست ايران می . پراگماتيسم و پوپوليسم موضع خود را تحکيم می نمايد

ران پردازم و از تشکيل قطب چپ به عنوان بازتاب سياست عملی سانتريستی ياد می کنم، و در آخر به سياست حزب کمونيست اي
  .در قبال جنبش مردمی می پردازم

  
  تئوری و پراتيک از منظر سانتريسم

 جريانات سياسی چپ متعدد به ميدان آمدند، و جرياناتی نيز ايجاد شدند، که هر يک نماينده گرايشی خاص از ۵٧پس از انقلاب 
استای منافع طبقه کارگر گام بر دارند و رويکرد همه آنها نشان داد که قادر نبودند در ر. سوسياليسم های غير کارگری بودند

بلعکس عموما به مثابه جريانات خرده بورژوا، برای ايجاد جمهوری دمکراتيک خلق، تقسيم مجدد اراضی، ايجاد جبهه خلقی، 
طيف وسيع و ... سازماندهی های پوپوليستی، حمايت از بخش هايی از بورژوازی، عمده دانستن تضاد خلق و امپرياليسم و

 - فقدان آلترناتيو سوسياليستی–وعی از سوسياليست های غير کارگری را شکل دادند که با توجه به اوضاع و احوال جهانی متن
جای پای محکمی برای خود ايجاد نمودند و با وجود تغيير و تحولات بسيار در عرصه سياسی ايران هنوز نيز به اشکال مختلف 

هيچ گرايش سوسياليستی قادر نيست در جامعه ايران پيشروی کند و نقش پيشرو به . سد راه پيشروی سوسياليسم کارگری هستند
طبيعتا چنين . عهده گيرد مگر اينکه در هر گام بنا به ضرورت با نقد و مبارزه تئوريک و سياسی پيگير، راه خود را باز نمايد

بقاتی است که در مقابل گرايشات غير کارگری که مبارزه ای نه برای يکبار و در يک مرحله، بلکه بخش لاينفکی از مبارزه ط
  . در جنبش وجود دارند و باز توليد می شوند، بايد صورت گيرد

  
برای يک خط سانتريستی بهترين شرايط تعطيل بودن مبارزه تئوريک و نقادانه، چه در داخل و چه در خارج تشکيلات است، 

ای خط سانتريسم وجود خواهد داشت؛ با بررسی کارنامه موجود حکا و چرا که تنها در چنين شرايطی امکان حيات و ثبات بر
کومله در بيست سال گذشته، بخوبی می بينيم که در هر تند پيچ و مانع جدی در راه جنبش، سياست سکوت حداکثری و در واقع 

  .مماشات حاکم بوده است
  

همراه بوده و سايت های " جهان امروز" و هفتاد شماره طی حدود دو دهه فعاليت اين حزب، که همراه با انتشار بيش از دويست
اينترنتی حزب و کومله، فعاليت های مخفی داخل کشور و فعاليت علنی تشکيلات خارج کشور و انتشار سه شماره نشريه تئوريک 



و در ميان تمام ، اين واقعيت را نشان می دهد که حکا از هر گونه نقد نظری و سياسی اجتناب می نمايد "بسوی سوسياليسم"
جريانات چپ با وجود دارا بودن امکانات بيشتر و مدت مديد فعاليت، کمترين فعاليت را در عرصه مبارزه نظری داشته است؛ اين 
خط نه يک نقش اتفاقی داشته و نه يک ويژگی ساده، بلکه به مثابه خطی عمل می کند که در روند پيشروی اين حزب هر روز 

سياست نقد گريز اين جريان چنان رشد نموده، که بر . بيش از پيش بر ديگر گرايشات داخلی غلبه نموده استنقش بيشتری يافته و 
بخشی از جريانات چپ در ارتباط با حکا و کومله نيز سرايت نموده است؛ در واقع در ادامه  گسترش اين خط يک توافق نانوشته 

  .رعايت حريم هر يک و اجتناب از نقد تئوريک يکديگربين حکا و بسياری از جريانات ايجاد شده، مبنی بر 
  

جريانی که به . برای هر سازمان سياسی جدی که ادعای مارکسيسم و کمونيسم دارد، پرداختن به مبارزه نظری حياتی است
اين . قاتی شودمبارزه نظری به هر بهانه ای بی اعتناست و در آن نقشی ندارد نمی تواند مدعی داشتن نقش پيشتاز در مبارزه طب

حقيقت را تمام تاريخ مارکسيسم نشان می دهد؛ زيرا تنها با روشن شدن حقيقت در هر مقطع از روند مبارزه طبقاتی است که 
  .منافع طبقه کارگر تامين ميگردد

  
 کارگر همراه واضح است که تاريخ مارکسيسم گنجينه ايست که در نتيجه مبارزات تئوريک همراه با نقد در دفاع از منافع طبقه

بوده و رهبران سياسی طبقه در هر دوران بنا به وجود انحرافات و توهمات موجود در جنبش در اين زمينه فعاليت قابل توجهی 
در واقع بخش قابل توجهی از مبارزه طبقاتی احزاب و رهبران طبقه کارگر در اين زمينه بوده است چرا که پيشروی . داشته اند

آنتی "کتاب . ون زدودن انحرافات و افکاری که مدام از سوی ديگر طبقات تبليغ می گردد وجود نداردبرای طبقه کارگر بد
نقد نظريات " فقر فلسفه. "با متافيزيک موجود در آن دوره و شرايط است... انگلس مبارزه ی نظری در زمينه فلسفه و " دورينگ

سه . قوی اين رهبر طبقه کارگر با انحرافات در زمينه فلسفه استمارکس مبارزه بزرگ و " ايدئولوژی آلمانی"پرودون است و 
همگی از جمله نقد و بررسی " هيجدهم برومر"و " جنگ داخلی در فرانسه"، "مبارزه طبقاتی در فرانسه:"کتاب معروف مارکس 

مبارزه رزا . است...  ها و دوران انقلاب و جريانات مختلف دخيل در آن شرايط از جمله پرودونيست ها و لاساليست ها، ليبرال
مباحث وی در خصوص اصلاحات و .  در آلمان يکی ديگر از اين موارد است- مرکز- لوکزامبورگ با جناح راست و سانتر

تاريخ لنينيسم مملو از مبارزات نظری بی رحمانه با . هنوز مورد استفاده مارکسيستها است... انقلاب، سانتراليسم و دمکراسی و 
رافی به رهبری لنين است؛ بدون چنين مبارزه ای هرگز ممکن نبود کارگران در روسيه پيروز گردند و سوسياليسم جريانات انح
مبارزه ايست با شکل گيری جريان راست منشويکی در داخل تشکيلات حزب و شکل "يک گام به پيش دو گام به پس. "تحقق يابد

ر يک بند برنامه در خصوص شرايط عضويت، موضوع اين بحث بود  که بر س- بلشويک ها و منشويک ها-گيری دو فراکسيون
و درک منشويک ها که هر کس که تنها به حزب کمک مالی می کند می تواند عضو حزب باشد، مورد نقد قرار گرفت و يک 

اکسيون منشويک ، نقد اکونوميسم حاکم در آن دوران بود که از جانب فر"چه بايد کرد. "مبارزه علنی و قوی با آن صورت گرفت
 و بحث رهبری ١٩٠۵ها تئوريزه می شد و نقد وسيع ليبرال ها در مقالات مختلف، مبارزه با گرايش راست در جريان انقلاب 

، مبارزه وسيع با انحلال طلبان "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب روسيه"انقلاب دمکراتيک توسط طبقه کارگر در کتاب 
 که از حزب جدا شدند و - ماخيست ها-استولپين طی مقالات متعدد، مبارزه نظری با جريان خداپرستان حزبی در دوران ارتجاع 

، در جريان انقلاب فوريه و "مارکسيسم و امپريوکريتيسيسم"سرخوردگی دوران سرکوب را بروز می دادند در کتاب معروف 
ی انقلاب و تعميم آن تا انقلاب سوسياليستی بودند نوشته شد؛ در تقابل با تمامی کسانی که مخالف پيشرو" تزهای آوريل"اکتبر، 
 حفظ کنند و ١٩١٧در نقد نظرياتی که تلاش داشتند ماشين دولتی بورژوازی را پس از انقلاب فوريه " دولت و انقلاب"کتاب 

تی انترناسيونال دوم و در نقد نظری خط راست و سازش طبقا" انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد"بحث ماهيت دولت و انقلاب؛ 
دهها کتاب و مقاله ديگر نيز در نقد انحرافات، از جانب لنين و ديگر مارکسيستهای روسيه نوشته شد، . رهبر آن کائوتسکی است

  .که همواره رهنمون عمل مارکسيستها است
  

ه، به اين اعتبار وجه مشخصه اين اما در تشکيلات حکا هيچگاه مبارزه تئوريک و نقد سياسی جايگاهی نداشته و جدی گرفته نشد
هر جريان سياسی مدعی مارکسيست، نمی تواند . جريان با وجود سپری شدن ساليان طولانی فعاليت، خلاء تئوريک آن می باشد

بی اعتنايی به مبارزه نظری، يک جريان سياسی را . نقش پيشرو ايفا نمايد مگر اينکه موانع نظری جنبش را از پيش رو بردارد
  . يک جريان عقب دار جنبش  تبديل می نمايدبه 
  

 همه جانبه در يک تند پيچ تاريخی، قرار گرفتن در حاشيه و اجتناب از نظریاز منظر سانتريسم با اوج گيری يک مبارزه 
رد درگيری و حتی ديده نشدن در اين صحنه مبارزه ی طبقاتی بهترين راه حل است؛ تنها پس از نشستن گرد و خاک حاصل از نب

است که احيانا چند کلمه ای محتاطانه گفته می شود، که البته نبايد زياد به کسی بر خورنده باشد و فقط برای حفظ پرستيژ سياسی 
واضح است که در جريان يک مبارزه جدی و ضروری تئوريک در صحنه نبرد در دفاع از منافع طبقه کارگر، با . کاربرد دارد

روش و خط اپورتونيستی است که ... زينه هايی نيز داده می شود، تهمت، فحاشی، جو سازی و وجود رعايت تمام جوانب کار ه
هميشه برای مخدوش نمودن حقيقت بکار گرفته می شود، اما هيچ ادله ای نمی تواند وجود داشته باشد تا مارکسيستها را برای 



 ممکن است چند صباحی با اجتناب از مبارزه نظری بله. اجتناب از چنين فضايی به ميدان مبارزه تئوريک و نظری نکشاند
را کسب کرد، اما بايد ديد اين مقبوليت، و به عنوان مثال تبريکات از جانب انواع جريانات غير " حکا"محبوبيت و مقبوليت مشابه 

  . و جايگاهی دارد، به چه قيمتی است و از منظر منافع طبقه کارگر چه ارزش...کارگری به مناسبت سالگرد تاسيس کومله و 
  

 و در وضعيت انقلابی جنگهای کردستان حاصل شده و ۵٩ و ۵٨پايگاه توده ای کومله ريشه در جنبشی دارد که در سال های 
هر چند اين جريان در رابطه با . توده ها در کردستان کومله را مترادف با راديکاليسمی می دانند که ناسيوناليست نيست

ز هرگز مبارزه ای قوی نظری و تئوريک انجام نداده و همين موضوع نيز باعث زمينه گرايشات ناسيوناليسم کردستان ني
ناسيوناليستی درونی شده، که بارها از درون کومله سر بر آورده اند و باعث انشعاب و يا جدايی تعدادی از اعضا شده اند، اما به 

تنها راهگشايی برای گرايش سوسياليستی در ديگر نقاط ايران نبوده، هر شکل اين وجه تمايز و تبلور مبارزات مردم کردستان، نه 
بلکه به دليل خط سانتر و اجتناب از مبارزه عليه انحرافات و موانع نظری، موقعيت شکننده ای را حتی در چشم انداز کومله نشان 

، بلکه به شکل سنتی و وابسته به گذشته می دهد؛ در واقع کومله موقعيت خود در کردستان را نه در نتيجه تکامل مبارزه سياسی
حفظ نموده است؛ برای تثبيت موقعيت سياسی در عرصه مبارزه طبقاتی ضروری است طی مبارزه با انحرافات و موانع سياسی 

 برای اثبات اين ادعا. به يک انسجام نظری ضروری دست يافته شود، اما متاسفانه حکا فاقد چنين انسجام نظری و تئوريکی است
، که مهمترين ارگان ها و رسانه های اين جريان "بسوی سوسياليسم"و " جهان امروز"می توان به تلويزيون کومله و نشريات 

می گذرد؛ در تمام اين سال ها اين نشريه به " جهان امروز"اگر اشتباه نکنم، حدود هفده سال از انتشار نشريه . هستند مراجعه نمود
ن حکا، هيچ مبارزه نظری و نقد سياسی در ارتباط با موانع و بحران های جنبش چپ و در راستای عنوان مهمترين ارگان و زبا

مبارزه عليه سوسياليسم غير کارگری انجام نداده و عملا فاقد بار سياسی لازم برای پيشبرد منافع طبقه کارگر بوده است، در حالی 
منتشر شده " بسوی سوسياليسم"ی دو سه سال اخير نشريه تئوريک که اين نشريه مهمترين ارگان اين تشکيلات بوده و فقط ط

  .است
  
در تلويزيون کومله تا کنون چهره های زياد و متناقضی حضور يافته اند، که بسياری از آنها نماينده يک جريان راست غير  

 تواند برای روشن شدن حقايق کارگری و بی ريشه در جامعه ما هستند؛ حضور آنها نه در يک مناظره و مبارزه نظری، که می
در نهايت مخاطبان تلويزيون کومله نمی توانند يک خط . مفيد باشد، بلکه صرفا با حضور و بيان نظرياتشان همراه بوده است

منسجم نظری در راستای منافع طبقه کارگر را از اين رسانه دريافت کنند، بلکه مجموعه ای از کلی گويی ها به همراه نظرات 
حداقل روزانه بيش از يک ساعت از برنامه تلويزيونی کومله به نشان دادن تصاوير . ت مختلف و متناقض وجود داردگرايشا

طبيعت اختصاص دارد و بخش قابل توجهی از برنامه ها به نشان دادن خيابان های شهر های کردستان اختصاص دارد، اما آيا 
 ساعته ارزش کمتری از تصاوير طبيعت و خيابان ها دارد؟ ما می دانيم که ٢۴مناظره و نقد سياسی در يک تلويزيون و راديوی 

بيشتر کسانی که تلويزيون کومله را می بينند از فعالين سياسی هستند، پس چطور برنامه ای برای نقد سياسی گرايشات غير 
وان و پيگيران مسائل سياسی از کارگری در آنجا وجود ندارد؟ در اين دوران به لطف عصر ارتباطات فعالين سياسی و پيشر

با بسياری از ديدگاه ها و گرايشات آشنا می شوند، آنچه که در جهت منافع طبقه کارگر از اهميت برخوردار ... طرق اينترنت و 
ابد؛ است، تبليغ و ترويج سوسياليسم است که طبيعتا در تقابل با سوسياليسم های غير کارگری و ديگر جريانات انحرافی معنا می ي

 را - پراتيک-ارتباط لاينفک تئوری و جنبش موجود " بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی وجود ندارد: "جمله معروف لنين که
در . نشان ميدهد و ترويج و تبليغ سوسياليسم بدون نفی ديالکتيکی موانع جنبش و انحرافات پيش رو از معنا و مفهوم تهی است

عی بی سياستی خط خود را پيش می برد و از سوی ديگر انسجام نظری ندارد، زيرا پيش شرط واقع سانتريسم از يکسو با نو
کسب انسجام نظری وجود مبارزه سياسی با گرايشات راست و يا چپ و تقابل با اين گرايشات است؛ تنها با نيم نگاهی به تاريخ 

، که ريشه در وجود گرايشات مختلف در اين تشکيلات داشته، چند ساله حکا می بينيم که چه تعداد انشعابات و جدايی ها انجام شده
اساسا بقای سانتريسم در گرو حفظ جريانات مختلف در قلمرو . که همه بر بستر سانتريسم امکان رشد و ادامه حياط داشته و دارند

ود همراه نمايی و تلاشی مدام در بينابين نشستن است؛ نمی توان بينابينی بود مگر اينکه جريانات متعددی را در عين تناقض با خ
، به کلی "بسوی سوسياليسم"بر همين مبنا است که حتی نشريه تئوريک . راستای تخفيف و سرپوش گذاشتن بر آنها داشته باشی

گويی بسنده می کند و قادر نيست بر خلاف ادعای تئوريک، مبارزه ای تئوريک را پيش ببرد و به نقد گرايشات غير کارگری در 
ش چپ بپردازد و در نتيجه از همان ابتدا ادامه کاری آن با چالش مواجه می گردد و بعبارتی ديگر موضوعيت آن رنگ می جنب

بازد؛ واضح است نشريه تئوريکی که نمی خواهد به نقد سياسی و تئوريک جدی و پيگيرانه ای مبادرت نمايد يا ناچار است به 
و چپ " چپ غيرکارگری"سانتريسم حکا، با موضع بينابينی او ميان  .ا سکوت می کندکلی گويی و تکرار مواضع بسنده نمايد و ي

و همانطور که بالاتر گفتم، . مشخص می شود) يا به بيان شايد دقيق تر، سوسياليسم کارگری و سوسياليسم غيرکارگری(کارگری 
 مورد سانتريسم حکا عينا چنين است، يعنی ما و. آنکه موضع بينابينی می گيرد باعث اختلال مبارزه بين اين دو قطب می شود

معتقديم که شکل گيری جريان سوسياليسم کارگری، بمنزلۀ يک چپ سوسياليست اجتماعی، از جمله در گرو تفکيک خود از 
پيش شرط های ديگرش، مبارزه با ليبراليسم در عرصه سياسی عمومی . (سوسياليسم غيرکارگری دوران انقلاب بهمن است

 سپتامبر موضع گيری روشن طبقاتی در قبال تحولات ١١و مقابله با گرايش رفرميستی در جنبش کارگری ايران، و بعد از ايران، 



عينا مثل مورد سانتريسم سوسيال شوونيست (حالا، معضل ما با سانتريسم حکا اين است که .) نظام جهانی امپرياليستی بوده اند
سوسياليسم "، حکا از يکسو در حرف خود را همراه ) در حرف و شوونيسم در عملهای کائوتسکيست در جنگ اول، سوسياليسم

نشان می دهد، و از سوی ديگر در عمل در هر عرصه ای از سياست علی العموم، تا جنبش کارگری، و حتی در قبال " کارگری
  .نزديک می شود... گری و نظم امپرياليستی جهانی و منطقه ای، در بهترين حالت با سياست های چپ راديکال غيرکار

  
  سوسياليستیتلاش برای ايجاد قطب 

حکا نيز طی چند .  همه گرايشات به فراخور موقعيت خود راه حل های متفاوتی ارائه نمودند٨٨با رشد جنبش توده ای در سال 
با . معه را ايجاد نمايدسال گذشته با طرح ضرورت ايجاد قطب سوسياليستی تلاش کرده تا ظاهرا آلترناتيو سوسياليستی در جا

نگاهی سطحی اين موضع بی ايراد و تلاش در جهت منافع طبقه کارگر است، اما با نگاهی موشکافانه در زمينه درک حکا از 
  .قطب سوسياليستی مضمون بحث روشن می شود

   
د و بنابر اين از سال گذشته می بين" طيف چپ"حکا ايجاد قطب سوسياليستی را از طريق ائتلاف و اتحاد عمل با گرايشاتی در 

به اجرا گذاشته و در ادامه با تبليغ چنين پراتيکی تلاش " حزب کمونيست کارگری"طرح اتحاد عمل را طی پلاتفرمی مشترک با 
دارد تا قطبی متشکل از گرايشات چپ را که در حداقل مواضعی اشتراک دارند، گرد آورد تا بدين وسيله آلترناتيو سوسياليستی را 

حال ببينيم آيا اين طرح با واقعيت های موجود در روند مبارزه طبقاتی مطابقت دارد يا نه؟ و آيا از منظر مارکسيسم . يجاد نمايدا
ممکن است بدين شکل آلترناتيو سوسياليستی را تحقق بخشيد؟ می دانيم که مارکسيسم چيزی نيست جز علم مبارزه طبقاتی و در 

وده که با گسترش مبارزه طبقاتی در عرصه های مختلف و طی تغييرات کمی شرايط برای اين رابطه مارکسيسم ثابت نم
کمونيستها نيز به مثابه بخش آگاه و پيشرو طبقه کارگر در جريان اين روند و در راستای تسريع و . دگرگونی کيفی آماده می شود

ای مختلف سازماندهی نموده و با انسجام و خودآگاهی تحقق انقلاب تلاش می نمايند تا مبارزه طبقاتی کارگران را در عرصه ه
... بنابر اين، نبرد کار و سرمايه چه به شکل يک اعتصاب و اعتراض کارگری و يا به شکل مبارزه ی تئوريک و . هدايت نمايند

سوسياليستی نه با همه و همه می بايست در راستای کمک به پيشرفت مبارزه طبقاتی کارگران باشد؛ در نتيجه تحقق ايجاد قطب 
مماشات گرايشات مختلف، که بر مبنای واقعيت، هر يک جايگاه طبقاتی و سياسی خود را دارند، بلکه با تحقق پيشروی گرايش 
سوسياليستی کارگری، که برای پيشروی چاره ای جز نبرد مدام در زمينه های مختلف و از جمله با سوسياليست های غير 

اينکه در جريان مبارزه طبقاتی گرايش سوسياليستی و کارگری ناچار است اينجا و آنجا با . د بودکارگری ندارد، ممکن نخواه
خود را پيش ببرد از زمين تا آسمان با آنچه که حکا انجام داده و برای  اتحاد عمل با گرايشات بينابينی و نزديک به کارگران امر
  . ه متفاوت استتحقق قطب سوسياليستی با حزب کمونيسم کارگری متحد شد

  
بطور مثال در جريان برگزاری مراسم اول می چند سال گذشته و سال نود شورای برگزاری مراسم اول می، که طبيعتا از 
گرايشات متفاوت در طيف چپ جنبش کارگری و يا بينابينی بوده و هستند، به پای حرکت مشترک رفتند و يا گرايشات مختلف 

سال گذشته با اتحاد عمل قطعنامه های مشترکی مرکب از مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران جناح چپ جنبش کارگری طی چند 
را انتشار دادند که در حد خود دست آوردی برای جنبش کارگری بوده است؛ اما اين يک حرکت مشترک کارگری در يک رابطه 

موقعيت و وضعيتشان با احزاب و گروه های مشخص است؛ گرايشات کارگری در چارچوبی محدود و مشخص فعاليت می کنند و 
سياسی متفاوت است؛ البته اين نکته به معنای اين نيست که اتحاد عمل و حتی سازش در مواردی برای احزاب سياسی منتفی 
باشد، اما موضوع اين است که احزاب دارای استراتژی و خط مشی های مشخصی هستند که در واقع هر يک گرايشات و لايه 

ختلف طبقاتی را نمايندگی می کنند؛ در يک جامعه طبقاتی احزاب و گروه های سياسی تبلور افکار و سياست های بخش های م
های مختلف طبقات هستند، و بدون ارزيابی از موقعيت و جايگاه هر گرايش سياسی ممکن نيست بتوانيم به دفاع از منافع طبقه 

ت چنانچه در جای خود و بر اساس ضرورت نباشند، به جنبش کارگری لطمه وارد کارگر بپردازيم، و اساسا هر يک از اين مقولا
خواهند کرد؛ بنابر اين چنانچه نتوانيم سياست و استراتژی سوسياليسم های غير کارگری را مورد نقد قرار دهيم، عملا آب به 

متحدانه و همراه با سازش هايی انجام می آسياب چپ غير کارگری خواهيم ريخت؛ بعبارتی ساده تر اگر مبارزه عملی که، گاه 
گردد، در کنار و همراه با سياست مبارزه با گرايشات غير کارگری نباشد، کفه ترازو را به نفع مماشات و در نهايت سازش های 

 کارگر همانطور که در جريان مبارزه عملی طبقه کارگر با بورژوازی و ديگر نيروهايی که مقابل طبقه. طبقاتی سوق می دهند
 تئوريک نيز مبارزه ای آشتی ناپذير بين –قرار دارند، مبارزه ای سخت و آشتی ناپذير در جريان است در عرصه سياسی 

مارکسيست ها و خط مشی غير کارگری جريان دارد؛ اگر می پذيريم که مبارزه طبقاتی آشتی ناپذير است، بايد بپذيريم که اين 
در نهايت همانطور که . دارد و بهيچ روی ممکن نيست که يکی از آنها را ناديده بگيريممبارزه در عرصه های مختلف جريان 

 تئوريک –اتحاد عمل گرايشات کارگری بر سر قطعنامه اول می و يا امثال آن می تواند به سود منافع جنبش باشد، مبارزه سياسی 
  .نيز منافع جنبش را از جنبه ديگری به پيش می برد

  
 طريق اولی گفته شد، سانتريسم با تقليل و کمرنگ کردن گرايشات متفاوت طبقاتی زمينه را برای حرکت در همانطور که به 



مرکز و همراهی با سوسياليست های غير کارگری آماده می نمايد؛ و بر همين مبنا است که در تمام طول دوران فعاليت های 
دی به جنبش کارگری وارد نمودند، سوسياليسم کارگری در يک کمونيست های کارگری که در مقاطع مختلف لطمات و ضربات ج

دفاع از "مبارزه دراز مدت و ضروری بطور نسبی موفق به کنار زدن گرايش کمونيست های کارگری شد؛ دو کتاب معروف در 
 مقاطع مختلف از رفيق رضا مقدم به همراه تعداد قابل توجهی از مقالات در" در اين بن بست"رفيق ايرج آذرين و " مارکسيسم

همواره نماينده سوسياليسم غير " کمونيست های کارگری. "جمله سندهای ارزش مند سوسياليسم کارگری در اين رابطه است
کارگری در جنبش بوده اند که با خط ولنتاريستی برای تحقق منافع گروهی خود بجای منافع طبقه کارگر عمل نموده و بر اين 

در اوج فعاليت . ود شاخه های مختلف و متناقضشان همواره جنبش سوسياليستی را به چالش کشانده انداساس در هر مقطع و با وج
و همراهی گرايشات مختلف کمونيست های کارگری و در دوران ليدری منصور حکمت که استراتژی کسب قدرت از طريق 

تدوين شد؛ استراتژی " ناريوی سياه سفيدس"و " حزب شخصيت ها"، "حزب و قدرت سياسی"، "حزب و جامعه"مقالات معروف 
که تسخير قدرت را از طريق حزب و با درصد ناچيزی از جامعه به تصوير می کشيد و شرايط جامعه و توازن قوا را کاملا 

در دفاع »کتاب معروف رفيق ايرج آذرين . ذهنی ترسيم می کرد، و در اين رابطه بود که حزب با موج جدايی کادرها روبرو شد
که استراتژی ضد مارکسيستی کسب قدرت را به نقد کشيد، سرآغاز مباحث سنگين و مبارزه دو گرايش سوسياليسم  «ز مارکسيسما

در اين جا هم حکا مثل هميشه سياست سکوت را برگزيد و به تبيين هيچ . کارگری و طيف گسترده کمونيست های کارگری شد
 مدت زمان مبارزه دو خط سوسياليسم کارگری و کمونيست های کارگری، و خط سياسی در اين رابطه اقدام نکرد؛ در تمام

  . در رابطه با سياست های کمونيست های کارگری حکا همچنان سياست سکوت را در پيش گرفت مباحث جدی مطرح در جنبش
  

کسب قدرت بدون حضور کمونيست های کارگری بر مبنای استراتژی تبيين شده ذهنی توسط حکمت، در تمام اين سال ها رويای 
طبقه را طراحی نمودند و هر يک به اشکال مختلف بارها و بارها اعلام نمودند که حکومت سرنگون است و کمونيستهای 
کارگری قدرت را بدست خواهند گرفت؛ در راه اغراق برای تبليغ اين استراتژی مسابقه ای بين آنها شکل گرفت و در تلاش برای 

ی از حکمت، تاکتيک ها و سياست های عجيب و غريب و حتی ماليخوليايی تدوين و اجرا شد که در تقابل نشان دادن رسالت پيرو
حکمتيست ها اقدام به ايجاد گارد مسلح آزادی نمودند و با سر و صدا و جار و . کامل با سياست جنبش کارگری قرار داشتند

داد معدودی از جوانان و دانشجويان رويای کسب قدرت را در سر جنجال و تشکيل چند هسته نيمه نظامی و آوانتوريستی توسط تع
و سرو صدا اقدام به خبر سازی کردند و در کردستان با يک يا دو ساعت بستن جاده متروکه  می پروراندند؛ با نهايت تلاش

لوح را بفريبند، بدين مرغداری و امثال آن سعی در ايجاد فضای تهييجی کاذب داشتند تا بدين شکل چند صباحی عده ای ساده 
شکل حکمتيستها با نفوذی که در ميان دانشجويان داشتند، سياست آوانتوريستی و ولنتاريستی را به ميدان جنبش دانشجوئی آوردند 
  .و واضح بود که اين سياست بی ريشه در واقعيت به بن بست خواهد رسيد و همان تعداد از جوانان دانشجو را نيز از دست دادند

  
. ت حکمتيست ها در جنبش دانشجويی باعث به چالش کشيده شدن جناح چپ اين جنبش شد و جدال نظری وسيعی در گرفتسياس

در اين ميان نه فقط حکمتيست ها بلکه کلکسيونی از اپورتونيست ها به صف شدند تا در مقابل سوسياليسم کارگری واقعيات را 
هر چه می توانستند فضا را آلوده نمودند، در جريان اين مبارزه ...  زدن و وارونه جلوه دهند؛ با سرو صدا، جو سازی ، تهمت

سياسی طبقاتی و ضرورت دفاع از منافع جنبش کارگری در مقابل ذهنی گرايی حاکم بر جنبش چپ دانشجويی، سوسياليسم 
نوشته جمعی " عروج سوسياليسم کارگری و تغيير آرايش سياسی"کارگری به ميدان آمد و مرعوب جو سازی ها نگرديد؛ کتاب 

  .از کارگران سوسياليست داخل کشور از جمله اين مبارزه نظری بود
  

اما در اين تند پيچ تاريخی و در جريان اين مبارزه سياسی، حکا همچنان سياست سکوت را انتخاب کرد و فقط با يکی دو اطلاعيه 
 خود را از درگير شدن در آن مباحث خلاص نمايد، فقط تعداد معدودی از اعضای حکا با سياست کلی و مبهم سعی داشت گريبان

بهرام رحمانی که در آن زمان عضو کميته . به ميدان آمدند که در واقع با موضع رسمی حکا ارتباطی نداشتند های متناقض
وسياليستی کارگری، به مثابه يک فعال خط اپورتونيستی مرکزی حکا بود در چند مقاله همراه با فحاشی و تهمت نسبت به اتحاد س

در اين رابطه با وجودی که اين مطالب مملو از تهمت و ناسزا، موضع حکا نبود، اين حزب هيچ عکس العمل . عمل می کرد
 ياد آوری ست که لازم به. شد" حکا"و " اتحاد سوسياليستی کارگری"و اين مسئله منجر به قطع رابطه . علنی و بجايی انجام نداد

کميته اجرايی اين حزب وقتی فرهاد شعبانی از اعضای کميته مرکزيش مطلبی عليه مهدی کوهستانی و سوليداريتی سنتر نوشت 
اما حاضر نشد در قبال اتهاماتی کثيفی که . فورا اطلاعيه داد و اعلام کرد که اين موضع حزب نيست و موضع شخصی وی است

در قبال .  زمان حزب به فعالين اتحاد سوسياليستی می زدند اعلام کند که موضع شخصی آنهاستصديق جهانی از اعضای آن
اين دو مورد چه فرقی با هم دارند؟ چرا . بهرام رحمانی هم حاضر نشدند اعلام کنند که نظر بهرام رحمانی موضعی شخصی است

اعضايش مطلبی عليه سوليداريتی سنتر و مهدی کوهستانی کميته اجرايی حزب به مسئله اول بسيار حساس است، و تلاش دارد که 
ننويسند؟ به نظر من اين موضوع نه به اين دليل که حکا روابطی با سوليداريتی سنتر دارد، بلکه به دليل هراس از درگير شدن در 

 با طرح آنها ترش مباحثی است که در جنبش مخالفان و موافقانی دارد و بخشی از دوستان حکا مثل حزب کمونيست کارگری
حکا هرگز يک موضع رسمی در قبال امثال بهرام رحمانی نگرفت و با وجود جدايی او پس از اين قضايا از حکا . خواهند کرد



به . در سايت های حزب درج می گردد و حتی چندين بار به تلويزيون کومله دعوت شده است" رفيق حکا"هنوز هم مقالات اين 
 جنبش دانشجويی به همراه مبارزه نظری فعال در اين رابطه منجر به تغيير آرايش سياسی در جناح هر شکل بحران موجود در
حکمتيست ها از صحنه سياسی ايران رانده و به يک جريان کاملا حاشيه ای و خارج کشوری تبديل . چپ جنبش دانشجويی شد

  .ابل سياست انفعالی و سانتريستی استشدند و اين از جمله دست آوردهای سوسياليسم کارگری است که نقطه مق
  

با گذشت زمان و چند شاخه شدن کمونيست های کارگری انحرافات آنها از ولنتاريسم و آوانتوريسم فراتر رفت و نماينده انحرافات 
 حتی  به بعد،٨٨جريان کمونيست های کارگری به رهبری تقوايی، با رشد مبارزات مردمی از سال . ديگری نيز در جنبش شدند

تبديل نمود که تناقض کامل با اصول و ادبيات مارکسيستی دارد؛ هر مارکسيستی " انقلاب انسانی"را به " انقلاب کارگری"شعار 
می داند که انقلاب کارگری نه يک شعار و تاکتيک بلکه نتيجه اوج مبارزه طبقاتی است که در جامعه سرمايه داری تحقق می يابد 

يک بينش "(!) انقلاب انسانی"اما . ی را از طريق در هم شکستن دولت سرمايه داری بدست می گيردو طبقه کارگر قدرت سياس
غير ديالکتيکی و ضد مارکسيستی به پديده انقلاب دارد، که با نگاهی فرا طبقاتی و حتی فراتر از پوپوليسم، يعنی اومانيستی به 

ای کارگری از آن رو که دچار بی پرنسيبی هستند و از منافع طبقه انقلاب برخورد می نمايد؛ اما ما می دانيم که کمونيست ه
کارگر حرکت نمی کنند، با رشد جنبش مردمی که طبقه کارگر صف مستقل خود را در آن ندارد، رو به چنين شعارهای می آورند 

ديد نظر در مضمون انقلاب حرکت نکردن از منافع جنبش کارگری و تج. طبقاتی جلب نمايند تا شايد افرادی را بدون ملاحظات
کارگری موضوعی کوچک و حاشيه ای نيست و عدول کامل اين جريان از مارکسيسم را نشان می دهد و حتی بی دليل نيست که 

در ادبيات سياسی و مارکسيستی ... استفاده می کند و" جهان غرب"اين جريان با تغيير آرام ادبيات خود، بجای کلمه امپرياليسم از 
  .  عبارات بار و معنای خود را دارند و اين تغيير ادبيات بی دليل و اتفاقی نيستکلمات و

  
همانطور که حمله نظامی به افغانستان را در آن . حزب کمونيست کارگری حمله نظامی امپرياليست ها به ليبی را محکوم نکرد
 که سال ها قبل رفقا ايرج آذرين و رضا مقدم در دوران محکوم نکرد و حتی به شکلی از آن حمايت هم نمود؛ و يا بخاطر داريم

 که به نظر اينجانب مضمون -" درباره جهتگيريهای اخير حزب کمونيست کارگری در زمينه رابطه با دولتها"مقاله ای با عنوان 
ز کشور  بج- مصوبه ی حزب کمونيست کارگری که ارتباط با دولت های سرمايه داری-آن از اهميت بسزايی برخوردار است 

 برای حزب مجاز می نمود نقد کردند و توضيح دادند که چرا هرگونه ارتباط با دولت های سرمايه مخفيانه را -!!های اسلامی
سوليداريتی "در همين چند سال گذشته که . داری بايد شفاف و علنی باشد و کمونيست ها مجاز به کمک گرفتن از آنها نمی باشند

ن کارگری ارتباط گرفته بود تا بدين شکل آنها را برای همکاری و دادن کمک مالی راضی نمايد و در با تعدادی از فعالي" سنتر
اين رابطه رفقا يداالله خسرو شاهی و سيامک مؤيد زاده اين ارتباط و پيشنهاد کمک مالی را که به آنها شده بود افشا نمودند، و نقش 

د، حزب کمونيست کارگری در مورد نقش اين نهاد بين المللی امپرياليستی و مهدی کوهستانی در اين رابطه از پرده بيرون افتا
واقعيت اين است که تنها به شکل فعال و منسجم رفيق رضا مقدم طی مقاله ای به نام . ضد کارگری، لام تا کام دم بر نياورد

  .ای چنين نهادی را برجسته نموداين موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داد و ضرورت افش" خطر فساد در جنبش کارگری"
  

 به بعد حزب کمونيست کارگری طبق معمول با ذهنی گرايی ادعا می کرد که رژيم ٨٨با اوج گيری مبارزات مردم طی سال 
همين امروز و فردا سرنگون است و بدون ملاحظه ی اينکه طبقه کارگر صف مستقل و سياسی خود را در اين جنبش ندارد و 

آنها . فتن سطح واقعی جنبش و اينکه اين يک انقلاب تمام عيار می باشد، بار ديگر ولنتاريسم خود را بروز دادبدون در نظر گر
که بيش از ده سال است هر روز اعلام می کردند که حکومت سرنگون است و انقلاب برپا شده و حزب رهبری جنبش را در 

لام کنند انقلاب به توان دو به وقوع پيوسته، و شهلا دانشور در دست دارد، حال با برآمد جنبش توده ای طبيعی بود که اع
تلويزيون ماهواره ای و چند روز قبل از سخنرانی که قرار بود خامنه ای در نماز جمعه انجام دهد اعلام نمود که نمی گذاريم کار 

که دعوت نموده بود به ميدان آزادی و يا در فراخوان اين حزب رو به مردم ... به جمعه برسد و رژيم را خواهيم انداخت و 
بيايند، حتی هواداران انگشت شمار اين حزب نيز نيامدند و کوچکترين حرکتی صورت نگرفت و شگفت انگيزتر آنکه چند روز 

  !!بعد اعلام نمودند فراخوان موفقيت آميز بوده و مردم در اين آکسيون شرکت فعال داشتند
  

 کارگری از ظرفيت و موضوع اين نوشته خارج است و فقط جهت ادامه بحث ناچار شرح وضعيت و خط سياسی کمونيست های
به توضيح گذرا شدم؛ اما همه اين واقعيات توضيح داده شده نه تنها باعث نشد که حکا موضعی روشن و شفاف در مقابل 

 اعلام می دارد که همکاری  طی بيانيه ای مشترک با حزب کمونيست کارگری٨٨کمونيست های کارگری بگيرد، بلکه در سال 
اما از همه جالب تر اين است که، در بيانيه همانطور که می بينيد ادعا شده اين کار جهت . مشترکی از اين پس خواهيم داشت

  ) ١. (تقويت جناح چپ و کمونيستی انجام می شود
  
اولا واژه های جنبش چپ . صورت گرفته"  در جهت تقويت جنبش چپ و کمونيستی"در اين اطلاعيه تصريح شده که اين ديدار  

و جنبش کمونيستی از زمين تا آسمان با هم متفاوتند و جنبش چپ طيف وسيع و گسترده ای از نيروهای سياسی با خطوط مختلف 



را شامل می شود که می توانند متناقض يکديگر هم باشند، اما به هر شکل اينکه حکا، حزب کمونيست کارگری را در جنبش 
ستی ارزيابی می نمايد بيانگر همان واقيعاتی است که در بالا به آن اشاره کردم؛ يعنی چشم پوشی از تمام انحرافات و کموني

کجا و چگونه حزب کمونيست کارگری استراتژی سوسياليستی داشته و . استراتژی غير سوسياليستی که اين حزب داشته و دارد
ين دست مرزبندی داشته و دارد اين مرزبندی و مبارزه نظری در راستای تقويت خط اگر واقعا حکا با اين حزب و جرياناتی از ا

سوسياليستی کجا انجام گرديده؟ و اگر چنين نيست و حزب کمونيست کارگری در جنبش کمونيستی قرار دارد و تا بدين حد قابل 
ها اين اتحاد و همراهی وجود نداشته و در اعتماد و آماده برای همکاری مشترک است، اولا چرا تا کنون و طی همه اين سال 

گام برداشته نشده است؟ تا کنون در مراحل مختلف مبارزه طبقاتی حزب کمونيست کارگری با " حل اختلافات جزئی"راستای 
 مواضع ولنتاريستی، آوانتوريستی، سکتاريستی و اپورتونيستی، به جنبش لطمه وارد نموده و همانطور که اشاره شد با تعميق
! انحرافات و انشعابات مختلف خود را بيش از پيش در موقعيت راست قرار داده تا آنجا که انقلاب کارگری را به انقلاب انسانی

اما در هر يک از اين تند پيچ ها نه تنها حکا در راستای . تبديل نموده و از اصول اوليه و مبرهن مارکسيستی عدول نموده است
دمی بر نداشت، بلکه در نهايت پس از گذشت سال ها راه حل ايجاد قطب سوسياليستی را در اتحاد دفاع از مارکسيسم و جنبش ق

وجود يک جريان در جنبش کمونيستی مشروط به داشتن استراتژی سوسياليستی است . عمل با حزب کمونيست کارگری می يابد
به پيش برد که در راستای منافع طبقه کارگر و تحقق که در هر قدم  مبارزه طبقاتی خود را بروز دهد و در مجموع خط مشی را 

  . سوسياليسم قرار گيرد
  

اما واقعيت اين است که حکا نه در نزديکی نظری و استراتژيک با کمونيست های کارگری و نه حتی با داشتن وجوه مشترک، تن 
ياسی و نظری آنها بسيار کمرنگ و بی به اين اتحاد عمل داده بلکه اين جايگاه ارزش دفاع از حقيقت است که در مواضع س

بها ندادن به مواضع مشخص جريانات سياسی، طبيعتا باعث می گردد تا موقعيت و صف بندی طبقاتی جريانات را . اهميت است
  . پوپوليستی ارزيابی گردد نيز مخدوش شده و

  
بيين شرايط موجود تصميم گرفته اند تا اتحاد عمل و همانطور که در اطلاعيه ذکر شده می بينيم آنها با وجود داشتن اختلافاتی در ت

بر اين اساس طرفين با وجود پاره ای تفاوت های نظری و تحليلی مشخص از تبيين، اوضاع کنونی بر : "نشست ها را ادامه دهند
د وحدت نظر و ضرورت همکاری در زمينه های مختلف تاکيد کردند و توافق نظر داشتند که اينگونه نشست ها را با هدف ايجا

  ." همکاری بيشتر ادامه دهند
  

همه می دانيم که کمونيست های کارگری پرچمدار ذهنی گرايی از اوضاع سياسی و اجتماعی جامعه بوده و هستند؛ و همان گونه 
 را نيز در که پيش از اين اشاره شد، بارها اعلام نموده اند که حکومت در آستانه سرنگونی است و انقلاب آغاز شده و نقش خود

آن تعيين کننده بيان نموده اند؛ از همان زمان که منصور حکمت بنيان استراتژی کسب قدرت بدون حضور طبقه کارگر را 
تئوريزه کرد، همه کمونيست های کارگری به فراخور شرايطشان در اين راستا سنگ تمام گذاشته اند و از آن جمله کمونيستهای 

 رژيم را سرنگون نموده و خود را در مسند قدرت ديده اند؛ در جريان جنبش مردمی که از سال کارگری تقوايی بارها در خيال
 آغاز گرديد، آنها بار ديگر شروع انقلاب را فرياد زدند و در تلاش برای تحقق استراتژی کسب قدرت بدون حضور طبقه ٨٨

 برای تحقق اين استراتژی حتی تن به بی پرنسيبی هايی مثل کارگر نه تنها انقلاب کارگری را به انقلاب انسانی تنزل دادند، بلکه
اتحاد عمل با سلطنت طلبان دادند؛ و در اين رابطه بارها آکسيونهای مشترکی در خارج کشور بين آنها بر گزار گرديد که همگان 

 افشاء و مقابله در اين رابطه از آنها اطلاع دارند؛ اما حکا به مثابه جريانی که مدعی دفاع از طبقه کارگر است، نه تنها به
در واقع حزب کمونيست کارگری با يک دست، دست . نپرداخت، بلکه خود تن به اتحاد عمل با کمونيست های کارگری داد

سلطنت طلبان را گرفته و با دست ديگر حکا را، و واضح است که کمونيست های کارگری با سياست بی پرنسيبی انقلابی هر 
راهکار ديگری را نيز می توانند برای کسب قدرت در دستور کار قرار دهند؛ اما در اين رابطه حد اقل گونه اتحاد عمل و 

انتظاری که از حکا می رفت تلاش در راستای افشای همکاری و اتحاد عمل با سلطنت طلبان از جانب کمونيست های کارگری 
  .  در دهدبود و نه اينکه خود به اتحاد عمل با  کمونيست های کارگری تن

  
کمونيست های کارگری با اتحاد عمل و برگزاری آکسيون های مشترک با سلطنت طلبان ضرورت هر گونه مرزبندی و صف 
بندی های طبقاتی را مخدوش نمودند و موقعيت سياسی نمايندگان يک حکومت سلطنت طلب، که دستش به خون انقلابيون آغشته 

که سلطنت طلبان به دليل مجموع شرايط و فقدان يک آلترناتيو کارگری در سال های پس بخوبی می دانيم . بود را تقويت نمودند
 همواره يک آلترناتيو ارتجاعی بوده اند، و البته در اين سالها با حمله آمريکا به عراق و افغانستان و نتايجی که ببار ۵٧از انقلاب 

به موازات رشد جنبش توده ای، کمونيست های کارگری دست به آمد، موقعيت آنها متزلزل گرديد، و درست در چنين شرايطی و 
اتحاد عمل و برگزاری آکسيون های مشترک زدند و بدين وسيله به تقويت سلطنت طلبان پرداختند فقط با اين انگيزه که خود نيز 

آيا در رابطه با اتحاد . ددر کنار آنها مطرح شوند و با برگزاری چند آکسيون بی ارزش و تهی از مضمون را به نمايش بگذارن
عمل با حکا انگيزه ای ديگر برای کمونيست های کارگری وجود دارد؟ آيا هيچ ضمانتی وجود دارد که کمونيست های کارگری به 



پرنسيب های انقلابی در رابطه با اتحاد عمل با حکا پايبند باشند؟ آيا کمونيست های کارگری از مواضع خود انتقاد نموده و در آن 
جديد نظر نمودند؟ آيا برای رهبری حکا مخالفت بسياری از اعضا و هواداران اين حزب در داخل و خارج کشور با اين اتحاد ت

عمل اهميت ندارد؟ واضح است که آنها هيچ کجا مواضع سابق خود را مورد انتقاد قرار نداده و تغييری در سياست راست آنها 
خود پرسيده است که کسانی که با سلطنت طلبان اتحاد عمل انجام می دهند و تا اين حد و آيا حکا هيچ از . بوجود نيامده است

سقوط نموده اند، چگونه می توان با آنها همکاری انقلابی انجام داد و آن را در راستای تقويت جنبش چپ و کمونيستی ارزيابی 
 قدرت بدون حضور طبقه کارگر است، اتحاد عمل نمود؟ چگونه ممکن است با کسانی که استراتژيشان انقلاب انسانی و کسب

و توافق : "انجام داد؟ اما در همين اطلاعيه به ظاهر مختصر دنيايی از سوال و بحث وجود دارد؛ همانطور که ديديم نوشته شده
  ."نظر داشتند که اينگونه نشست ها را با هدف ايجاد وحدت نظر و همکاری بيشتر ادامه دهند

  
 می دهد که موضوع فراتر از اتحاد عمل است و توافق نظر داشته اند که نشست ها را با هدف ايجاد وحدت اين اطلاعيه نشان

ايجاد وحدت نظر با نشست هايی پشت درهايی بسته، درک نازل و بسيار سطحی را از مبارزه طبقاتی . ادامه دهند... نظر و 
 نظر ايجاد نمود و در نهايت در صلح و صفا و دست در دست مگر ممکن است با نشست هايی اين چنين، وحدت. نشان می دهد

بسوی سوسياليسم رفت؛ حقيقت اين است که نام چنين رفتارهايی چيزی جز برنامه سازش طبقاتی نيست، و هرگز ممکن نخواهد 
  .  بود که بدين شکل قطب سوسياليستی را ايجاد کنيم

  
عه ما روشن گرديده که ايجاد قطب سوسياليستی بدين شکل ممکن نيست، و حال با گذشت بيش از دو سال از جنبش مردمی در جام

تنها با به ميدان آمدن طبقه کارگر و در کنار آن مبارزه بی رحمانه و پيگيرانه با تمامی جريانات انحرافی غير کارگری و دخالت 
ی و کارگری مطرح خواهد گرديد؛ در مستمر در جنبش جاری از زاويه منافع طبقه کارگر است که در نهايت قطب سوسياليست

نتيجه اتحاد عمل و حتی برنامه برای وحدت نظر چه اتفاقی رخ داد و چه حرکت با ارزشی بجز چند آکسيون در خارج کشور از 
طرف اين دو جريان انجام گرديد؛ و اگر حکا فکر می کند که با چنين راهکاری می توان قطب سوسياليستی ايجاد نمود بايد به 

. اغ انواع و اقسام جريانات چپ برود و جبهه ای مشترک برای همکاری و ايجاد وحدت نظر در پشت درهای بسته ايجاد نمايدسر
اما اينگونه درک های جبهه ای و وحدت پشت درهای بسته چيزی نيست که حکا تازه به بازار آورده باشد، در سال های پس از 

چپ غير کارگری تلاش نمود تا پشت درهای بسته " خط سه" گروه سياسی ١٣شکل از مت" کنفرانس وحدت"انقلاب نيز با تشکيل 
ديگر اتحاد عمل ها نيروهای چپ بدون . از ميان رفت" کنفرانس وحدت"وحدت نظر ايجاد نمايد و در نهايت نيز با شکست، 

 ايم و نتيجه همه آنها نيز چيزی جز شکست پشتوانه توده ای و کارگری و با اطلاعيه های مشترک را نيز بارها و بارها شاهد بوده
 تئوريک به مثابه يک رکن بسيار با اهميت مبارزه طبقاتی چيزی -مبارزه سياسی. و سازش های مقطعی چيز ديگری نبوده اند

 به  تئوريک–مبارزه سياسی . نيست که در پشت درهای بسته و با بحث بين چند ليدر سياسی منتفی گردد و يا به وحدت ختم شود
 طبقاتی مختلف جريان داشته و دارد که به شکل علنی در سطح جنبش و جامعه پيش -مثابه واقعيت مبارزه بين گرايشات سياسی 

  . می رود
  

اما با گذشت زمان طرح اتحاد عمل با حزب کمونيست کارگری دنبال نشد و معلوم نيست که آيا حکا به اين عمل خود انتقاد دارد 
مطرح می ...  دفعات و از جانب برخی رهبران اين حزب موضوع اتحاد چپ کارگری و يا چپ راديکال و يا نه؟ از سويی به

شود، آيا حزب کمونيست تلاش دارد تا سياست اتحاد عمل با طيف وسيعتری را در چپ دنبال نمايد؟ و يا از سياست اتحاد عمل 
ر خط مشی حکا وجود دارد و فقدان يک استراتژی منسجم و روی برگردانده؟ اما واقعيت اين است که همه تناقضات موجود د

  . مارکسيستی اين حزب را در موقعيت سانتر قرار داده است
  

همانطور که مشاهده می شود درک نازل و سطحی از مبارزه طبقاتی باعث می شود تا فکر کنند تنها با روش جمع شدن چند 
سانتريست ها قادر نيستند تا از تاريخ درس گرفته و بجای . ا متحول نمودجريان چپ و اتحاد عملی ناپايدار می توان جنبش ر

. اتحاد عمل های مقطعی و بی تاثير، عليه سوسياليست های غير کارگری وارد کارزار شوند و از منافع طبقه کارگر حمايت نمايند
ا در برخورد با ديگر جريانات چپ لحاظ حکا ناچار است برای پيشبرد خط سانتريستی خود روز به روز محافظه کاری بيشتری ر

. نمايد تا طيف بيشتری را در دايره همکاری قرار دهد و در نتيجه ذره ای از ميدان مبارزه نظری برای اين جريان باقی نمی ماند
ظری می در واقع حکا با تغيير آرايش سياسی جريانات چپ به شکل يک آشتی سياسی و تعطيلی مبارزه طبقاتی در بخش مبارزه ن

نگاهی اينچنين . خواهد با تمام توان در راستای اجماع سياسی گام برداشته و پوپوليسم را به بيشترين شکلی با سانتريسم ادغام نمايد
که تصور می نمايد با اتحاد چند گروه سياسی می توان آرايش سياسی طيف چپ را در راستای يک کارزار بزرگ تاريخی عليه 

هوری اسلامی پيش ببرند، تا چه حد از عرصه واقعی مبارزه طبقاتی جامعه ما فاصله دارند و همانطور که رژيم سرمايه داری جم
  .گذشته ثابت نموده که چنين سياست هايی راه بجايی نمی برد، آينده نيز اين واقعيت را اثبات خواهد کرد

  
  حزب کمونيست ايران و جنبش مردمی            



 شروع شد گام به گام وسيعتر و راديکالتر شد و کاملا از موضوع انتخابات گذشت و ٨٨تخابات سال جنبش مردمی که پس از ان
ميليون ها نفر از مردم و کارگران از زن و مرد گرفته تا پير و جوان در خيابان ها رودرروی حکومت مبارزه . ساختار شکن شد

شعارها در هر مرحله راديکالتر شد و حتی عليه خامنه ای نيز . کردند و تعدادی زيادی جانباخته و يا بازداشت و شکنجه شدند
از يکسو اصلاح طلبان حکومتی سعی در مهار جنبش و مصادره آن به نفع خود داشتند و هنوز هم دارند، و از . جهت گرفت

  . سوی ديگر جنبش خودبخودی به جلو گام برداشت
  

 که با - امثال توده ای ها و اکثريتی ها و مرتضی محيط-ايش راستيک گر. سه گرايش شکل گرفت" طيف چپ"در اين ميان در 
توجيهات مختلف پشت سر اصلاح طلبان به صف شدند و از سوی ديگر گرايشاتی به ظاهر چپ اما در محتوا راست که هر گونه 

 -يابان کشيده شده اند؛ دخالتگری را در جنبش مردمی نفی می کرد و مبارزات مردم را تضادهای درون حکومتی می ديد که به خ
که هم با اصلاح طلبان همراه نبودند و آنها را افشا " گرايش چپ"اما در طيف ديگر .  از جمله آنها بودند-...امثال حکمتيست ها و

می کنند و هم دخالتگری را در دستور کار قرار دادند، همسويی وجود نداشت و بر اساس توازن قوا و سطح واقعی جنبش و 
مطابق معمول با ذهنی گرايی و عدم توجه به توازن " حزب کمونيست کارگری. "خود، برخوردهای متفاوتی انجام گرفتموقعيت 

قوا و شرايط گفتند که انقلاب شروع شده و حکومت قطعا و سريعا سرنگون خواهد شد و رهبری جنبش نيز به دست کمونيست 
صور نمودند، که به فراخوان حزبشان در ميدان آزادی مردم به خيابان آنها حتی در اوهام خويش ت. های کارگری خواهد افتاد

خواهند آمد، اما حتی هواداران انگشت شمارشان نيز نيامدند؛ اما همه ی اينها سياست جديد و غير عادی اين حزب نبود، چرا که 
اوهام خويش هر سال سرنگون می کند و بيش از ده سال است که اين حزب اعلام می نمايد که شرايط انقلابی است و رژيم را در 

قدرت را نيز بدست می گيرد و طبيعی بود که در شرايطی که جنبش به ميدان آمده، کار را تمام شده بداند و قدرت را در دست 
ئوری ، و البته هواداران اين جريان سرسختتر که همچنان بدنبال ت"واقعيات سرسختند"گرفته به حساب بياورد؛ اما به قول لنين 

اينها دن کيشوت وار با نديدن واقعيات عرصه مبارزه طبقاتی، در ميدان . هايی هستند که فرسنگ ها با واقعيات فاصله دارند
سياست استراتژی خويش را دنبال می کنند؛ سياست ذهنی گرايی چنان ريشه در اعماق اين حزب دوانده که بقول رفيق ايرج 

نقل به مضمون از کتاب (طه نقد سياسی خارج است و بايد آن را به روانشناسان واگذار نمود آذرين بررسی سياست آنها گاه از حي
  ).  در دفاع از مارکسيسم

  
حکا ابتدا موضعی انفعالی در ارتباط با جنبش توده ای اتخاذ نمود به گونه ای که جنبش را مترادف با اصلاح طلبان ارزيابی می 

  :زی حکا در آن دوران چنين نوشتجمال بزرگپور عضو کميته مرک. نمود
 شهرهای   اين اعتراضات به  گسترش دامنه  و عدم در ايران" انتخابات رياست جمهوری  "   نتيجه به  متعاقب اعتراضات 

 ميشد،   جنبش سراسری ناميده آنچه  يا   ضرورت پيوند و ارتباط جنبش کردستان با اين اعتراضات  بحث کردستان در آن مقطع،
و " کمبود" عنوان يک  تلويحا به" کردستان ساکت است  چرا "   اين سئوال که  در اين رابطه وی محافل مختلف طرح گرديد واز س

از هر سو بکار " کمبود" شد و تلاش برای رفع اين   ميان کشيده به "  از فرصت بدست آمده  غافل ماندن مردم کرد از استفاده" يا 
" د کمبو "در رفع اين ،   کردستان بويژه له ، حزب دمکراتها و حزب کومه ياسی در کردستان از جملهبرخی جريانات س .  شد گرفته

 ها و فراخوانهای خود مردم کردستان را برای شکستن اين   مند بودند و در بيانيه  گله "سکوت  "  اين آنها از. سنگ تمام گذاشتند 
  ميگفتند و استفاده" جنبش سراسری" شرکت و پشتيبانی  از از محسنات. ردندتشويق ميک" جنبش سراسری "  پيوستن به و" سکوت"

     ... متذکر ميشدند  مردم کردستان  را به از فرصت بدست آمده
 منظورشان از جنبش   اکنون نيز قابل دسترسی هستند ، اين جريانات سياسی،  ها و فراخوانهايشان که  بيانيه  استناد به با 

  )٢( . پشتيبانی از اين جنبش بود اين جنبش و حمايت و بز و پيوستن مردم کردستان بهجنبش س سراسری،
  

البته با تداوم جنبش و گسترده شدن آن حکا در اين رابطه ضمن تاکيد بر دخالتگری و شرکت در مبارزه و تلاش برای سمت و 
ست های کارگری را نيز دنبال ننمود؛ اما اين همه ماجرا سو دادن آن، موضع قبلی خود را تغيير داد و البته راه ولنتاريستی کموني

نيست؛ کومله در غرب کشور بنا به توضيحاتی که در قبل داده شد، دارای شرايط ويژه ايست؛ کومله از پايگاه توده ای نسبی 
 ١٩راخوان اعتصاب برخوردار است که در جريان چند بار فراخوان به اعتصاب عمومی آن را ثابت نموده است؛ بطور مثال به ف

 که با ابتکار کومله و با پشتيبانی ديگر احزاب کرد، در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و چند تن ديگر، ٨٩اردبيهشت سال 
  .کارگران و مردم بسياری در کردستان دست به اعتصاب زدند

  
  ذشته چه بوده است؟ اما ببينيم سياست حکا و در واقع کومله در کردستان در رابطه با جنبش دو سال گ

  
کردستان در بسياری از مقاطع پيشرو جنبش توده ای در ايران بوده، اما در جريان به ميدان آمدن جنبش مردمی اخير، فضای 
سکوت و انفعال برغرب کشور حاکم بود؛ اين وضعيت نه بنا به انفعال خود کارگران و مردم کردستان نسبت به جنبش سراسری 

در جريان جنبشی که در سراسر ايران و بخصوص در کلان .  احزاب پر نفوذ و به طور مشخص کومله بودبلکه بنا به سياست



با شکلی از قرارهای مردمی که ...  بهمن و٢٢شهرها جريان داشت، عموما مردم در سالگردهايی مثل شانزده آذر، سيزده آبان، 
در چنين موقعيتی کومله با توجه به نفوذ و .  شد به خيابان می آمدندبرقرار می... از طرق مختلف مثل اينترنت، پيام های تلفنی و

رسانه هايی که در اختيار دارد، می توانست همگام با مردم در سراسر ايران، خطاب به کارگران و مردم کرد فراخوان دهد و 
واضح است که در چنان شرايطی . ی نکردکردستان را از انفعال حاکم در اين رابطه خارج نمايد، اما کومله حتی يکبار چنين اقدام

نه تنها حرکت جنبش در کردستان تاثير بسياری بر پيشروی و گسترده شدن جنبش باقی می گذاشت، بلکه می توانست آلترناتيو 
 اگر کارگران و مردم کردستان همگام و همراه با ديگر مردم ايران به خيابان می آمدند،. چپ را در جنبش جاری ايجاد نمايد

طبيعتا با پرچم سبز و توهم به اصلاح طلبان و با شعارهايی در دفاع از اصلاح طلبان به ميدان نمی آمدند و عمدتا شعارهای 
کارگری و مردمی و آزاديخواهانه سر می دادند و بنابر اين در دل جنبش مردمی آلترناتيو کارگری و مردمی ايجاد می شد که 

در چنين موقعيتی کومله می توانست با حرکت . راهی و اتحاد با کمونيست های کارگری بودبسيار با اهميت تر و مهمتر از هم
توده ای و سازماندهی نقشی بسيار موثر ايفا نمايد و توجه هزاران و حتی ميليون ها نفر را در ديگر نقاط به اين آلترناتيو جلب 

کارگری حزب کمونيست کارگری که در نهايت نتيجه آن نمايد؛ کومله می توانست بجای اتحاد عمل با جريان انحرافی غير
برگزاری چند آکسيون در خارج کشور بود، در پيوند با جنبش توده ای نقشی هزاران بار موثرتر و با ارزش در جنبش ايفا نمايد 

لا انفعالی و اشتباه که صدها گام موقعيت جناح انقلاب را تقويت می نمود؛ در جريان بحران سياسی در جامعه عملکرد کومله کام
بود و لطمه بزرگی بر موقعيت ايجاد شده برای آلترناتيو کارگری زد، چرا که تنها کومله از اين توان و موقعيت  در غرب کشور 

در واقع اين درک ناشی از نگاه غلط به مکانيزم مبارزه طبقاتی است، که . برخوردار بود اما کاملا منفعلانه از کنار آن گذشت
 جنبش در آن را نه در عرصه نيروها و طبقات موجود و امکان دخالت و تحت تاثير قرار دادن آن، بلکه با نگاهی از بالا پيشروی

و با درک جبهه ای و پوپوليستی و کم بها دادن به جنبش، راه اتحاد عمل با حزبی غير کارگری در جنبش را برای ايجاد قطب 
  .سوسياليستی دنبال می کند

  
بحران های سياسی تاريخی، شرايطی است که برای هميشه پايدار نيستند و اگر انقلابيون نتوانند از آن استفاده کنند، فرصت ها و 

فراز و نشيب های مبارزه . اگر تاکتيک و سياستی منطبق با واقعيت اتخاد نکنند، نمی توانند تغييری در توازن قوا ايجاد نمايند
 هستند که باعث برآمد جنبش کارگری و توده ای می گردند، اما در آن مقطع تنها با اتخاذ طبقاتی هر چند پديده هايی ابژکتيو

. سياست هايی منطبق بر آن جنبش ها، و با توجه به موقعيت خويش، است که می توان بر آنها تاثير گذاشت و آنها را کاناليزه نمود
وردار بوده و با توجه به پتانسيل موجود در آن، در مقاطعی جنبش در کردستان همواره از جايگاه قابل توجهی در ايران برخ

در خلال . خاص و فرصت های تاريخی و سياسی است که اين جنبش با ايفای نقش می تواند نقش پيشرو و تاثير گذار را ايفا نمايد
ذ خود جنبش را به تحرک جنبش مردمی دو سال گذشته اين فرصت از هر زمانی بيشتر فراهم بود و در صورتی که کومله با نفو

و به ميدان آمدن همگام با ديگر مردم در شهرهای ايران می کشاند، تغييرات قابل توجهی نه تنها در جنبش کارگران و مردم کرد 
ايجاد می گرديد، بلکه در جنبش مردمی ايران نيز تاثيرات انقلابی بزرگی بوجود می آمد؛ به ميدان آمدن جنبش در کردستان، 

 بالقوه آن جنبش را به نيرويی بالفعل تبديل می نمود و طبيعتا توده های بسياری نيز از انفعال و حاشيه خارج می شدند و پتانسيل
هزاران نفر به ميدان مبارزه عملی . موج عظيم حرکت توده ای جنبش کارگری و مردمی کردستان را شديدا تقويت می نمود

از طرف ديگر جنبش مردمی که تحت تاثير اصلاح . عيت رکود نسبی خارج می شدخيابانی کشيده می شدند و جنبش از اين وض
طلبان قرار داشت، با دو آلترناتيو روبرو می شد و امکان انتخاب و گسست از اصلاح طلبان فراهم می گرديد و اين مرحله نقطه 

  .عطفی در جنبش توده ای می توانست باشد
  

. روی جنبش با کمترين هزينه و توازن قوای موجود اين سياست را اتخاذ نموده باشندممکن است رهبران کومله با استدلال پيش
واضح است که جريانات سياسی بنا به موقعيت، شرايط و توازن قوا می توانند و بايد، در ميدان مبارزه فعاليت نمايند؛ بر همين 

در جريان اين . سرکوب گران در ميدان مبارزه بودمبنا که جنبش طی دو سال در وسعت بسيار و گاه ميليونی و رودر رو با 
جنبش زمينه های مبارزه سراسری بيش از پيش فراهم شد و طبيعتا در کردستان که همواره فضا سياسی تر است، امکان برآمد 

 که تحت تاثير جنبش به مراتب بيشتر وجود داشته و دارد، اگر جنبش در کردستان به ميدان نيامد، در درجه اول به اين دليل بود
فراخوان اصلاح طلبان نبود و تقلب و تجديد انتخابات موضوعيت نداشت؛ اين بخش مثبت موقعيت جنبش در کردستان بود، اما 
جنبش توده ها به سرعت از مسئله انتخابات عبور کرد و در نتيجه زمينه برای حرکت انقلابی در کردستان بيش از پيش فراهم 

ه تا کنون در موقعيت ها و به مناسبت های مختلف کومله فراخوان به اعتصاب عمومی داد که با طی چند سال گذشت. گرديد
موفقيت همراه بود، در نتيجه در شرايطی که جامعه فضای سياسی يافته بود هر چه بيشتر ممکن می شد تا جنبش در کردستان و 

به راستی در شرايطی که در اعتراض . تحت تاثير قرار دهددر مقياسی وسيع نه تنها با جنبش سراسری همراه گردد بلکه آن را 
به اعدام چند فعال سياسی فراخوان به اعتصاب داده می شود، چرا ممکن نيست با جنبشی که در روزهای مشخصی در خيابان ها 

تند، و در برابر حضور داشتند، هماهنگ عمل می شد؟ در شرايطی که توده ها در مقياس صدها هزار نفر به خيابان ها می ريخ
 و اين نه تنها لازمه تداوم جنبش بود بلکه خشم و کينه مردم را بالا -سرکوب، کشتار و شکنجه می ايستادند و هزينه می پرداختند 

آيا ما بدليل امکان سرکوب بايد فراخون به خانه نشينی می داديم؟ واضح است که جواب منفی است و در نتيجه در -می برد 



نبش توده ای برآمد می نمايد و در مقابل استبداد و ديکتاتوری حاکم به ميدان می آيد نه تنها حمايت و پشتيبانی از آن موقعيتی که ج
 بايد با آن همراه و جهت راديکال نمودن آن - مثل موقعيت کومله و جنبش در کردستان-ضروری است، بلکه در صورت امکان

چه سياستی وجود داشت . ه يکی از بزرگترين موقعيت های تاريخی را از دست دادواقعيت اين است که کومل. دخالتگری نماييم
که کومله نيروی نظاميش را ساليان متمادی بدون هيچ فعاليتی در کردستان عراق حفظ و تقويت نموده، اما در جريان يک جنبش 

ی گذشته از برخورد نظامی با نيروهای وسيع سراسری و توده ای کاملا منفعلانه برخورد کرد؟ کومله به درستی طی سال ها
سرکوبگر اجتناب نمود و اين تنها به دليل درک صحيح از شرايط و مسئله توازن قوا بوده است، و حتی طی دو سال گذشته نيز 
 شرايطی برای اينکه کومله به سمت يک نبرد مسلحانه برود وجود نداشته و ندارد، اما همانطور که مبارزه زود هنگام نظامی

سياست و تاکتيکی اشتباه است، همانطور هم در شرايطی که جنبش توده ای سراسری پا به ميدان گذاشته، عدم اتخاذ تاکتيک های 
  .مناسب به درجات زيادی باعث از دست رفتن موقعيت های تاريخی می گردند

   
پتانسيل مبارزات در کردستان به سمت سياست انفعالی کومله در دو سال گذشته نسبت به جنبش توده ای باعث گرديد، بخشا 

می دانيم که طی دو سال گذشته برخی افراد و بخصوص . جريانات انحرافی مثل پژاک و يا ديگر جريانات راست حرکت نمايد
جوانان به سمت پژاک و يا حتی جريانات مذهبی و ناسيوناليست گرايش يافته اند، اين موضوع تا حدودی به اتخاذ سياست انفعالی 
کومله باز می گردد، چرا که در يک شرايط بحران سياسی و برآمد جنبش توده ای وسيع، طبيعتا جامعه کردستان نيز تحت تاثير 
قرار گرفته، اما سياست انفعالی نمی تواند پتانسيل ايجاد شده را جذب نمايد و حتی برای برخی دافعه داشته و در نتيجه جرياناتی 

  .رايط بهره برده و تقويت شدندماجراجو مثل پژاک از اين ش
  

سياست انفعالی حکا در قبال جنبش توده ای در کردستان، در واقع نه بر اثر يک اشتباه صرفا سياسی و تاکتيکی، بلکه در نتيجه 
که در نتيجه همين خط سانتريستی است . تبيين سياست سانتريستی اين جريان از روند مبارزه طبقاتی است که به وقوع می پيوندد

بجای حرکت از مبارزه طبقاتی موجود در جامعه و اتخاذ تاکتيک های متناسب با آن و استفاده از توان بالقوه، راه اتحاد عمل با 
امثال حزب کمونيست کارگری در دستور کار قرار می گيرد و يا فراتر از آن به دنبال ايجاد اتحادی از جريانات چپ است تا 

واقعيت اين است که خط سانتريستی پشت پايی به جنبش توده ای و موقعيت های ايجاد .  را حل کندمعضل آلترناتيو سوسياليستی
همانطور که ديديم حکا در جريان جنبش . شده برای طبقه کارگر کردستان، بطور اخص و برای طبقه کارگر در کليت خود زد

 حزب کمونيست کارگری بيانيه مشترک داد و برنامه ای توده ای در راستای وحدت جنبش کمونيستی و ايجاد قطب سوسياليستی با
همانطور که در آن بيانيه آمده بود، قرار بر ادامه همکاری بود؛ . به مراتب فراتر از اتحاد عمل را در دستور کار خويش قرار داد

چند گروه سياسی ديگر اما اين برنامه تحقق نيافت و اکنون شاهد اتحاد چپ خارج کشور، متشکل از حزب کمونيست ايران و 
حزب کمونيست به دليل عدم انسجام نظری و خط سانتريستی، قادر نيست تشخيص دهد که استراتژی های متفاوت و . هستيم

حزب . متناقض در کنار يکديگر دوام چندانی نمی آورند و در نتيجه ضمانتی برای ادامه کاری و کسب نتيجه وجود ندارد
اقعه تا واقعه ی ديگر سياست و استراتژی خويش را تغيير دهد و به اتحاد های مقطعی و شکننده کمونيست ناچار است از اين و

اين اتحاد چپ نيست که می تواند جنبش کارگری و توده ای را سازمان دهد و آلترناتيو انقلابی ايجاد نمايد؛ حرکت . دل خوش کند
. دن حقيقت و کنار زدن انواع انحرافات است که ممکن خواهد شدبه سمت ايجاد قطب سوسياليستی تنها با هر چه بيشتر روشن ش

آنها نمی دانند آن زمان که جنبش توده ميليونی در خيابان ها بود، بجای اتحاد بی پايه با کمونيست کارگری می توانستند پرچم 
رند؛ فرصت تاريخی با ارزش در مبارزه در کردستان و ايران را بر افرازند و از فرصت تاريخی به نفع جنبش کارگری بهره بب

  .نتيجه سياست سانتريستی حکا در آن شرايط از دست رفت
  
  

  :زير نويس ها
  
  اطلاعيه در باره ديدار هيات های رهبری حزب کمونيست کارگری ايران و حزب کمونيست ايران) ١( 
  

 ژانويه ٣٠ت تقويت جنبش چپ و کمونيستی، در تاريخ به اطلاع می رساند در پاسخ به نيازهای مبارزات انقلابی جاری در ايران و در جه
 هيئتی مرکب از رفقا حميد تقوايی، اصغر کريمی و محمد آسنگران از طرف رهبری حزب کمونيست ١٣٨٨ بهمن ١٠ برابر با ٢٠١٠

  . کردندکارگری و رفقا سروه ناصری، ابراهيم عليزاده و هلمت احمديان از طرف رهبری حزب کمونيست ايران با هم ديدار
  

در اين نشست طرفين در فضايی گرم و صميمانه به تفصيل تبيين خود را از اوضاع سياسی جاری طرح کردند و جوانب مختلف، نقاط 
بر اين اساس طرفين با وجود پاره ای تفاوت های نظری و تحليلی مشخص از تبيين، اوضاع کنونی بر . اشتراک و تمايزات آنرا روشن کردند

 در زمينه های مختلف تاکيد کردند و توافق نظر داشتند که اينگونه نشست ها را با هدف ايجاد وحدت نظر و همکاری بيشتر ضرورت همکاری
  .در همين راستا بروی پاره ای از همکاری های عملی مشترک نيز توافق به عمل آمد. ادامه دهند

  



  نحزب کمونيست ايرا
  حزب کمونيست کارگری ايران

  ٢٠١٠ فوريه ٢٠
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